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٭ خانمي هستم 38 ساله، كارمند، متاهل و داراي 3 
فرزند. تازگي‌ها مدام به خودم مي‌گويم »نكنه چيزي را 
فراموش كرده باشم« و يا »چيزي را از قلم انداخته باشم.«

٭٭ آيا اين فقط فكر است يا در اين زمينه تجربه‌اي 
هم داشته‌ايد؟

٭ نمي‌توانم به چيز خاصي اشاره كنم و تقريباً تمام 
كارهايم هم منظم پيش مي‌رود اما قادر نيستم احساس 
آزاردهنده‌اي كه مدام به من مي‌گويد چيزي را فراموش 

كرده‌ام، از خودم دور كنم.
٭٭ اين حس چه زمانهايي پررنگ‌تر مي‌شود؟

٭ زماني كه مي‌خواهم كاري انجام دهم يا كسي انجام 
دادن كاري را از من خواسته است.

٭٭ در كل عملكردتان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
٭ معمولاً عملكرد بسيار خوبي دارم، چه در اداره و چه 
در خانه، اما هميشه احساس مي‌كنم چيزي را فراموش 

كرده‌ام.
به سفر  تعطيلات  براي  پيش مي‌خواستيم  چندي 
برويم، هر چند وقت يكبار فهرست مواردي را كه نبايد 
فراموش كنم، چك مي‌كردم اما باز با خودم مي‌گفتم چيزي 

را فراموش كرده‌ام.
٭٭ آيا در سفر به اين نتيجه رسيديد كه چيزي را 

فراموش كرده‌ايد؟
٭ خير.

٭٭ چنين رفتاري با حواس‌پرت بودن فرق دارد. در 
اينجا شما فقط فكر مي‌كنيد چيزي را فراموش كرده‌ايد، ولي 
واقعاً اينطور نيست. اين واكنش، از احساس ناخودآگاهي 
سرچشمه مي‌گيرد كه حاكي از نداشتن علاقه به كاري 

وسواس فراموشي

است كه درحال انجامش هستيد يا ممكن است از احساس 
گم كردن چيزي در زندگي سرچشمه بگيرد. چنين حالتي 
به يك حس ناهشيار مبني بر گم كردن چيزي تبديل 
مي‌شود. اگر حسابدار هستيد اما هميشه دوست داشته‌ايد 
موسيقيدان باشيد و ميل و علاقه‌ي خود را سركوب كرده‌ايد، 
اين سركوبگري به شكل احساس فراموش كردن چيز 
خاصي متجلي خواهد شد. ذهن شما قادر به قبول و درك 
آرزويي كه محقق نشده، نيست، بنابراين آن را به شكل 

حسي مبهم آشكار مي‌كند.

به خاطر وجود چنين احساسي، اغلب تصميمات و 
قضاوتهاي خود را بازبيني مي‌كنيد. هسته چنين رفتاري، 
شك داشتن به خود است. به قضاوتهايتان اعتماد كافي 
نداريد و در اصل، به قابليت‌هايتان شك مي‌كنيد تا از پس 
خودتان برآييد. بايد چندين بار خودتان را بازبيني كنيد تا 
مطمئن شويد تمام كارهايي كه انجام مي‌دهيد، درست از 
آب درمي‌آيند. اين روند ممكن است در شما ايجاد وسواس 
كند؛ زيرا فكر مي‌كنيد بايد مدام خودتان را چك كنيد. با اين 
كه »كاملاً مطمئن هستيد« شير گاز را بسته‌ايد، دوباره آن 

را كنترل مي‌كنيد. درها، پنجره‌ها و ماشين را دوباره بازبيني 
مي‌كنيد. ممكن است ده متر به عقب برگرديد تا مطمئن 

شويد در پاركينگ را بسته‌ايد. از خود بپرسيد: 
»اگر احتمال فراموش كردن چيزها وجود نداشت، 
چه مي‌كردم؟« اين نوع فكر، »نامحدود« ناميده مي‌شود. 
براي روياپرداز به اجازه كسي نياز نيست، فقط بايد خودتان 
بخواهيد. وقتي روياي خود را يافتيد، ببينيد براي رسيدن به 

آن چه گامهايي را بايد برداريد. 
چرا بايد وقت‌تان را بابت دلايلي مبني بر انجام ندادن كارها 
هدر دهيد، درحالي كه تنها دليلي كه نياز داريد اين است كه 
چرا بايد اين گونه فكر كنيد؟ مثلاً اگر زندگي خود را بر رانندگي 
متمركز كرده‌ايد، ديگر نيازي نخواهد بود ذهنتان را به چيزهايي 
مثل بستن يا نبستن در گاراژ مشغول كنيد. مجسم كردن 
كارهاي مورد علاقه و جالب، شك به خود را به اطمينان مبدل 
مي‌كند. براي خود هدفي معين كنيد. خواهيد ديد كه انرژيتان به 

طور اتوماتيك، صرف نمايان كردن خواسته‌تان خواهد شد.
مهارت‌هاي مربوط به حافظه را در خود قوي كنيد.

تجربه  را  روزمره‌تان  خاطرات  نوشتن  تاكنون  اگر 
نكرده‌ايد، همين حالا اين كار را انجام دهيد. هر روز، 
مهمترين فعاليت‌ها، افكار، آرزوها و موفقيت‌هاي خود را 
يادداشت كنيد. تعداد لحظات مهمي كه در طول يك روز 
وجود دارد، ولي به خاطر ثبت نشدن از آنها استفاده كافي 

نمي‌كنيم، شگفت‌آور است. 
درواقع با ثبت نكردن اين موارد، آنها را به سطح 
هوشياري منتقل نمي‌كنيم. اجازه ندهيد چنين اتفاقي 

برايتان بيفتد.
به زندگي خود توجهي كنيد كه درخور آن باشد. پس 
از گذشت يك سال، برگرديد و چيزهايي را كه نوشته‌ايد، 
بخوانيد. فكر مي‌كنم از ميزان بينشي كه به دست آورده‌ايد، 
متعجب خواهيد شد. اين كار را ادامه دهيد و خاطره‌نويسي را 
به عادتي ماندگار تبديل كنيد. هرچه بيشتر اين كار را انجام 

دهيد، نتيجه بهتري خواهيد گرفت.
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کارشناس ارشد حقوق خصوصی( 

چهارشــنبه ها از ساعــت 14/30الی 
16/30 با شـماره تلفن: 29993238

آقای سعید مجیدی نژاد

اشتباه در حکم دادگاه
سوال: پدر پیری داشتم که حدودپانزده سال پیش دار 
فانی را وداع گفت. از آن مرحوم یک باب خانه باقی مانده بود 
که باید بین همه ورثه تقسیم مي‌شدکه جمعاً دو دختر وسه 
پسر فرزندان او بودیم. چون همگی برادران و خواهرانم در 
اماکن دیگری زندگی مي‌کردند و فقط من در منزل پدری 
بودم قرارشدکه بنده سهم آنها از منزل را بخرم و در همان 
جا زندگی کنم. بنابراین قیمت منزل را از چند بنگاه مسکن 
جویا شده وسپس درحضور همگی برادرها وخواهرها و به 

مبلغ چهل میلیون تومان خانه را خریدم وسهم هر یک از 
برادران و خواهران برمبنای قانون ارث وبه میزان هر برادر 
دو برابر هر خواهرمشخص گردید و قرارشدکه از طرف من 
پرداخت شود. بنده نیز با هریک از آنها برسرنحوه پرداخت به 
نوعی به توافق رسیده و پول همه آنها به جز یکی از خواهرانم 
را داده‌ام. اما چون برادر و خواهر بودیم این معامله مکتوب 
نشدومدارکی در این خصوص وجود ندارد. اینک وپس از 
15 سال که از این قضیه مي‌گذرد چهار نفر از آنها با انکار 
معامله انجام شده تقاضای اجرت‌المثل سهم خود از خانه را 
نموده اندکه علیرغم توضیحات فراوان بنده بازهم دادگاه 
مرا به پرداخت اجرت المثل منافع استفاده شده محکوم کرده 
است. با این توضیح که با اقرار یکی از برادرانم در جلسه دادگاه 
به فروش سهم خود به من، این برادر را مستحق اجرت‌المثل 
نشناخته وبه نفع او حکم نداده است. تجدیدنظرخواهی از این 

رأی هم فایده‌ای نداشته ومحکومیت بنده قطعی شده است. 
آن چه سبب ضایع شدن بیشتر حق من گردیده این است که 
کارشناس تعیین شده توسط دادگاه مبلغ اجرت المثل را به 
نسبت همه آنها یعنی 4نفرتعیین کرده که عیناً همان مبلغ 
درحکم صادره درج شده است. درحالی که باتوجه به این که 
دادگاه یکی از برادرانم را از زمره مدعیان خارج کرده لازم بوده 
که سهم وی از مبلغ تعیین شده توسط کارشناس کسرگردد 
که این گونه نشده است. باتوجه به این که حکم صادره قطعی 
بوده و دیگر قابلیت اعتراض ندارد چاره کار من چیست؟ آیا 
این حکم عادلانه است؟ آیا مجبور به پرداخت هستم؟ آیا 

راهی برای جلوگیری از تضییع حقم وجودندارد؟
شه تاو اسکندری ـ شیراز

تقاضای تصحیح حکم
پاسخ : در هر دعوی مطروحه درمحاکم دادگستری 

٭به قضاوتهايتان اعتماد كافي نداريد و 
در اصل، به قابليت‌هايتان شك مي‌كنيد 

تا از پس خودتان برآييد


